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   چكيده
 ي فرهنگـي هـا  تفـاوت . يكي از پيامدهاي مهاجرت است تنازعات فرهنگي و هويتيپديد آمدن 

 فرهنگـي و هـويتي   ، رابطههامهاجرتدر . شود هاي فرهنگي مي سبب بروز جدال ميان دو سرزمين،
هـايي را دربـاره وضـعيت    نظريه نيزشناسان   جامعهو  هاي گوناگون دارد شكل ،فرزندان و پدر و مادر

ادبيات داستاني، زمينـه  . اندگسست فرهنگي مهاجران در جامعه ميزبان بيان كردهپذيري و  فرهنگ
هـاي   ايـن مقالـه بـر پايـه نظريـه      .مهاجرت است فرهنگيِتنازعات مدهاي متنوع طرحِ اشَكال و پيا

، »مـرغ عشـق  «سه داستان  ،جداييو  همانندي ،مفاهيمي نظير ادغام، انطباقدرباره  شناختيجامعه

و  در داسـتان مـرغ عشـق، چـالش     .است را بررسي كرده »كند رستمچه كسي باور مي«و  »بزرگراه«

و فرهنـگ  انجامـد مي و نسل دوم بي سرانجام نسل اولو رويارويي  به مقاومت ميان دو نسل جدالِ
فرهنـگ و هويـت سـرزمين     مهـاجر از  ،»بزرگراه«در داستان . كندنها را با مشكل مواجه ميآپذيري 

د؛ امـا  يونـد بپميزبـان   جامعه ههمانندي و ادغام ب كند با گزينش راهبردميسعي ، مادري جدا شده
و بايد بـه   گيردچالش بين دو فرهنگ قرار مي واي در وضعيتي آستانهاو  ؛كندگذشته او را رها نمي

آيا حفـظ روابـط بـا    « و »آيا ارزش دارد فرهنگ نياكان را حفظ كرد؟«ها برسد كه پاسخ اين پرسش

كنـد رسـتم، فرزنـد خـانواده بـا انتخـاب       در رمان چه كسي باور مي .»؟ها ارزشمند استگروهديگر 
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هـا و  كنـد و رفتـار خـود را بـر اسـاس ارزش      الگوي همانند شدن از رفتار و كردار مادر تبعيت نمي
توجه و بي سرزمين مادريمند به فرهنگ علاقه كهمادر  .دهدشكل مي ميزبان هنجارهاي سرزمين

و بـا   كنـد از كنش متقابل با سرزمين ميزبان يا فرهنگ ديگري پرهيز مـي  ،هنگ ميزبان استبه فر
  . زند دامن مي فرزندبه جدال ميان خود و انتخاب راهبرد جدايي، 

  
   

  .پذيري مهاجرت، ادبيات داستاني مهاجرت، فرهنگ: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

ي كه با فرهنگ، هنـر و سياسـت   ها، نويسندگان، هنرمندان و كساندر اغلب مهاجرت
ايـن  از . آورنـد آثاري را پديد مي ،اند، حضور دارند و در خارج از مرزهاي مليپيوند داشته

بـا تعـابير    مرزي متفـاوت اسـت  در محتوا و سبك و سياقِ ادبي با آثار ادبي درونكه آثار 
موضـوعات   يكـي از . اسـت  »ادبيـات مهـاجرت  «از جمله اين تعـابير  . شودمختلفي ياد مي

هـا و تنازعـات فرهنگـي ميـان سـرزمين      جـدال  پربسامد ادبيات داستاني مهاجرت، بيان
  . مادري مهاجر و سرزمين ميزبان است

مهـاجر تنهـا از مـرز    . مهاجرت، پيامـدهاي فرهنگـي و نيـز اجتمـاعي بسـياري دارد     
يـايي  شود و ورود و حضور او منحصر به بودن در يك محـدوده جغراف جغرافيايي دور نمي

اب فرهنگـي  آنچه بيش از جغرافيا اهميت دارد، حضور يـك فرهنـگ و غي ـ  . جديد نيست
كار دارد و از سـوي  سرو يبهاي غاسو با غيابِ يك فرهنگ و آدممهاجر از يك. ديگر است

او در مواجهـه بـا چنـين    . هايي ناآشـنا مواجـه اسـت   ديگر با حضور فرهنگي بيگانه و آدم
آورد كـه  يا فضاي سـومي پديـد مـي    ،كندو تمايل پيدا ميوضعيتي يا به يك سوي اين د

در چنـين وضـعيتي نـه تنهـا وضـعيت خـود       . حضور و غياب مورد بحث اسـت  ةبرساخت
در ايـن  . شـود  با نسل پيشين و نسل دوم مهاجران هم دگرگون مي مهاجر، بلكه رابطه او

  .دارد هاي گوناگون هاي فرهنگي، رابطه فرزندان و پدر و مادر شكل دگرديسي
. ايـن رابطـه اسـت   اَشكال و پيامدهاي متنـوع   بياننه ادبيات داستاني مهاجرت، زمي 

هـاي سـرزمين مـادري و    پـذيرش يـا رد فرهنـگ    مسـئله ادبيات مهاجرت در نسـبت بـا   
در ادبيات داستاني مهـاجرت از دو   حورا ياوري .هاي گوناگون داردگونه ،سرزمبن ميزبان

: نويسـد  مـي  او .كنـد مرحلـه مصـالحه و سـازگاري يـاد مـي     شوك يا تكان اوليه و  مرحله
انـد، در  گان ايراني در تبعيد كه بيشترشان از فعالان سياسـي بـوده  نخستين گروه نويسند

انقلاب  ،هاي آنهاداستانموضوع . آورندهايشان از كشور ميزبان سخني به ميان نمينوشته
 جديد، تصوير انقـلاب بـه   ت ادغام در جامعهاما به موازا. ايران است ،هاداستان و محل وقوع

گونـه از  هـاي خـاطره  روايـت . سره محو گردديك آنكهشود، بيزمينه رانده ميتدريج به پس
هاي هايي مبتني بر جنبه آميز از ايران، جاي خود را به داستان كاه و مخاطرهاي جانگذشته

شـان نـه سـرزمين    زمينـه كـه پـس  هـايي   داستان دهند؛گي در تبعيد ميكمتر مشهود زند
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 ،»مـيهن و تبعيـد  «بدين ترتيـب تقابـل دوقطبـي     ).همان( مادري، بلكه كشور ميزبان است

  .)115: 1391ياوري، ( دهد از سوي كشور ميزبان مي »دپذيرش و ر«جاي خود را به تقابل 

  

  تحقيقپيشينه 

، به شكلي گذرا به ايـن  شناسانه ادبيات معاصر هاي تاريخ ادبي يا جريان در برخي از كتاب
نويسـي در   سال داسـتان  صد«در كتاب  ميرعابدينيبراي مثال حسن . اندموضوع پرداخته

شناسـانه ادبيـات    جريـان  هـايي را بـه تحليـل   و در جلدهاي سوم و چهارم، بخـش  »ايران

همو در كتاب سه جلـدي هشـتاد سـال داسـتان     . داستاني مهاجرت اختصاص داده است
هـاي ادبيـات مهـاجرت اختصـاص داده و در     ك جلد را به نمونـه داسـتان  ، يايراني كوتاه

مقدمه و مؤخره هر داستان در يك يا دو صفحه ضمن معرفي نويسنده، داستان را تحليل 
   .اند هايي از اين موضوع پرداخته نشان داد كه به جنبه توان مقالاتي را نيز مي. رده استك

بررسي و تحليـل متـون مهـاجرت فارسـي بـا      «در مقاله  سارا برمكيغلامعلي فلاح و 

شناسـي و  بـا اسـتفاده از رويكـرد تركيبـي روايـت      »شناسي پسااسـتعماري  رويكرد روايت

هـاي مهـاجرت، در پـي پاسـخ بـه ايـن پرسـش        مطالعات پسااستعماري در تحليل رمان
فرض . توان متون مهاجرت فارسي را نوعي روايت پسااستعماري دانستكه آيا مي هستند

به دليـل داشـتن    ،آيدهم اين است كه متون مهاجرت كه در فضاي ديگري پديد مي نهاآ
  . مفاهيم متعدد پسااستعماري، نوعي روايت پسااستعماري است

سـاز سـرزمين مـادري و ميزبـان در      چـالش عناصـر هويـت   « ةدر مقال ـهمچنين  آنها

د بـا  نكوش ـم مـي ه ـ »هاي ادبيات مهاجرت فارسيفضاهاي بيناگفتماني مهاجرت در رمان

سـاز دو سـرزمين مبـدأ و    هاي ادبيات مهاجرت فارسي، چالش عناصر هويتمطالعة رمان
 .دن ـتحليل و بررسـي كن  سرزمين ميزبان ميزبان را در فضاهاي بيناگفتماني مهاجرت، در

جـايي سـوژة انسـاني از سـپهر     جابه: كه ندادر پي پاسخ به اين پرسش اصلي نويسندگان
سـاز سـرزمين   اي سرزمين ميزبان، عناصر هويـت مادري به سپهر نشانه اي سرزميننشانه

سـاز بـا   كند؟ فرض مقاله اين است كه عناصـر هويـت  هايي ميمادري را دچار چه چالش
شـان را از دسـت   اي خـود، بخـش مهمـي از قـدرت و تأثيرگـذاري      خروج از سپهر نشانه
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هاي دست دادن قدرت ه سبب ازساز در سرزمين ميزبان بهاي هويت نشانه اين. دهند مي
ساز ميزبـان، ممكـن اسـت بـه حاشـيه      هاي هويتحاميِ خود و تفاوت و تعارض با نشانه
سـوژه انسـاني را دچـار چـالش     شوند و در نتيجه فرستاده شوند يا دچار تغييرات ارزشي

هـويتي  اي تا بحران هويت و بيهايي كه از هويت آستانههاي فراوان هويتي كنند؛ چالش
هايي كه ايشان بـراي تحليـل انتخـاب كـرده بـه دليـل       جامعه آماري و متن. متغير است

فهـم و   ،يعنـي بـراي نويسـنده    .و نوع ادبيـات مهـاجرت ايـراد دارد    نامشخص بودن گونه
او كاري نظيـر عطـر سـنبل    . تدقيقي درباره اصطلاح ادبيات مهاجرت در نظر نبوده است

بـه عنـوان    ،سي است و بعدها در ايران ترجمه شـده عطر كاج را كه اساساً يك متن انگلي
در ) سرزمين نـوچ (نمونه ادبيات مهاجرت بررسي كرده يا رمان ديگري كه بدان پرداخته 

اش مقيم ايران است؛ به عبارت ديگـر كـاري اسـت    ايران نوشته و منتشر شده و نويسنده
  . درباره مهاجرت

ري در رمان مهاجرت دهـه شصـت و   تقابل خود و ديگ«، در مقاله مريم عاملي رضايي

ايشان آثاري را بررسي كرده كه درباره . هايي از اين موضوع پرداخته است به جنبه »هفتاد

هاي  آيينه؛ مثل هايي كه در ايران و با موضوع مهاجرت چاپ شده داستان(مهاجرت است 
  .نه ادبيات مهاجرت ،)دردار، دال، ثريا در اغماء

  

  چارچوب نظري

هايي را دربـاره وضـعيت مهـاجران در    نظران مهاجرت، نظريهسان و صاحبشناجامعه
ها بر مدار مفاهيمي نظير ادغام، انطباق، همانندي يهاين نظر. اندجامعه ميزبان بيان كرده

 »گرايي فرهنگيهمانند شدن، كوره ذوب و كثرت«سه الگوي  ،آنتوني گيدنز. گرددمي... و

كند كه مهـاجران وقتـي   درباره اين بحث مي ،همانند شدن او در الگوي. كندرا عرضه مي
دارند و رفتـار خـود را   از رفتار و كردار اوليه خود دست برمي ،شوندوارد جامعه جديد مي

بـاره بحـث    در اين نظريه در ايـن . دهندها و هنجارهاي اكثريت شكل ميبر اساس ارزش
دهنـد تـا در   خود را تغيير مـي  شود كه مهاجران چگونه زبان، پوشاك و سبك زندگيمي

هاي بعدي مهاجران بـر ايـن اسـاس كـاملاً شـبيه      نسل. نظم اجتماعي جديد ادغام شوند
  . ندهستجامعه ميزبان 
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در ايـن الگـو،   . اسـت  »كـوره ذوب «كنـد،  الگوي دومي كه گيدنز درباره آن بحث مـي 

ه ايـن دو سـنت   رود، بلك ـهاي غالب ميزبان از بين نمـي هاي مهاجران به نفع سنتسنت
كـوره   الگـوي در . تا الگوهاي فرهنگي جديدي ايجاد كند آميزدمهاجر و ميزبان درهم مي

تـاريخي و هـويتي مهـاجر از بـين      - ذوب، سنت، فرهنگ و پيشينه و پشتوانه فرهنگـي 
در جامعه آمريكـا  . شودرود، بلكه در شكل دادن به محيط اجتماعي جديد سهيم مينمي

  . د نظر بوده استاين الگو بسيار م
هـا و  در اين الگو از كثرت و تنـوع فرهنـگ  . است »گرايي فرهنگيكثرت«الگوي سوم، 

  . )75: 1387زاده و نوبخت، برومند(شود هاي متعدد و متنوع حمايت ميفرهنگخرده
پـذيري  فرهنگ ،از نظر او. كند را بيان مي »پذيريراهبردهايِ فرهنگ«نيز  دكلان بري

فرهنگـي،   - ق آن يك فرد در يك زمينـه اجتمـاعي  يادگيري است كه از طري يك فرايند
پـذيري يـك فراينـد مـداوم و متقابـل اسـت و       فرهنگ. كندزندگي جديدي را شروع مي

بـري  . گيـرد در برمي ،كنندتمامي افرادي را كه در يك جامعه متكثر فرهنگي زندگي مي
  : كندا مطرح ميسه پرسش اساسي ر ،پذيري مهاجراندرباره فرهنگ

  شوند؟ پذير مي فرهنگ ،چگونه جوانان مهاجر .1
  رسند؟  چگونه آنها به سازگاري مي .2
پذير بهترين روش براي فرهنگ ،ها در جامعه جديدآيا براي دستيابي به موفقيت .3

 شدن وجود دارد؟
  : شوندمهاجران با دو سؤال مواجه مي ،از نظر بري

  كرد؟ آيا ارزش دارد فرهنگ نياكان را حفظ .1
  ها ارزشمند است؟ آيا حفظ روابط با ديگر گروه .2

پـذيري  فرهنـگ  ، چهار راهبردشودهايي كه به اين دو پرسش داده ميبر اساس پاسخ
. »اي شـدن حاشيه«، »جدايي«، »همانندگردي«، »يكپارچگي«راهبرد : دشواز هم متمايز مي

ا از دسـت داده و بـه   منظور از همانندگردي اين است كه فـرد، هويـت فرهنگـي خـود ر    
در جـدايي، مهـاجر از كـنش    . شودآورد و در آن ادغام ميفرهنگ جامعه مقصد روي مي

توجـه  مند به فرهنگ خودي و بـي در واقع علاقه. كندمتقابل با فرهنگ ديگري پرهيز مي
در يكپارچگي، وفاداري به فرهنگ مبدأ و جامعه ميزبـان نـوعي   . به فرهنگ ميزبان است
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نشيني، طرد هر دو فرهنگ است كـه بـري    حاشيه. آوردجتماعي به وجود ميهمبستگي ا
  . )78-77: 1387برومندزاده و نوبخت، (كند ياد مي »دوگانه بيگانگي«عنوان  بااز آن 

پذيري مهاجران مـؤثر   شناختي در فرهنگحداقل شش حوزه روانكه معتقد است  بري
 :همـان (پذيري  فرهنگ ها، فشارهايرششناختي، شخصيت، هويت، نگهايزبان، سبك: است

هـا بـه   شخصيت ،شويم كه در آنهايي مواجه ميبا روايت در ادبيات داستاني مهاجرت. )79
در ادامـه  . پذيري يا گسست فرهنگـي هسـتند   فرهنگ هاي متنوع در اي دچار وضعيتگونه
  . شودها تحليل ميهايي از اين روايتنمونه
  

  رهنگيهاي بازنمايي تنازع فشكل

  از عدنان غريفي »مرغ عشق«نمونه تحليلي، داستان ها؛  تنازع نسل

   توصيف روايي تنازع
 و همسرش از مهاجران ايراني سـاكن هلنـد   »مرغ عشق«راوي داستانِ  :خلاصه داستان

آنها مسـئوليت نگهـداري دو مـرغ    . فرزند نوجوان آنها در اروپا به دنيا آمده است. هستند
پسر خانواده در تغذيـه ايـن   . گيرندبر عهده مي كه به مسافرت رفتهشان را همسايهعشق 

كند و بـه جـاي آب و دانـه مرسـوم و مقـرر، بـه آنهـا از آنچـه         دو پرنده تغيير ايجاد مي
. آيـد تغييراتـي پديـد مـي    ،كم در شكل ظاهري پرندگان كم. دهدخورند، ميخودشان مي

به اصرار مادر خانواده سـعي  . شودخت ميمريزد و صدايشان ناهنجار و زبال و پرشان مي
كنند كه با بازگشت به برنامه مقرر و مرسـوم غـذايي، پرنـدگان را بـه حالـت نخسـت       مي

در كنار اين داستان، ماجرا و نحـوه برخـورد و   . اي نداردبازگردانند؛ اما اين كار هيچ فايده
كه چگونـه بايـد صـحبت و    آنها درباره اين. شودتعامل پسر خانواده و پدرش نيز روايت مي

  .با هم مشاجره دارند ،رفتار كرد
، هسته اصلي تقابل و تنازع ميان فرهنگ مهاجر و فرهنگ ميزبـان  »مرغ عشق«در داستان 

  :شوندبندي ميي به شرح يا توصيف زير صورتيبل با اجزاكدام از دو سوي تقا است و هر
بان فارسـي، مدرسـه ايرانـي،    پدر، مادر، ايران، شرق، ز: سوي نخست؛ سرزمين مادري

  .دوره بلوغ ايراني
فرزند، غرب، هلند، اروپا، زبان هلندي، مدرسـه هلنـدي،   : سوي دوم؛ سرزمين ديگري
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دوره بلوغ غربي، فيلم آمريكايي، طويله متمدن، پيشرفت صنعتي و مادي، سيستم غربي، 
  .شناسي غربي، استدلال علميروان

يكـي دربـاره دو   : شود، دو روايت موازي داردع ميداستان كه از ميانه يك بحران شرو
اند و ديگـري دربـاره دگرديسـي و تفـاوت     ها به خانواده راوي سپردهاي كه همسايهپرنده

همسايگان خـانواده بـراي تعطـيلات كريسـمس     . فرهنگي ميان فرزندي با پدر و مادرش
اند تا نگهـداري كننـد و   اند و دو پرنده مرغ عشقشان را به خانواده راوي سپردهسفر كرده

كند و آنچه معمـولاً در  فرزند خانواده در تغذيه پرندگان تغيير ايجاد مي. آب و دانه دهند
ميـان  . دهدرا به خورد آنها نيز مي...) مثل برنج و گوشت و كالباس و(سفره خانواده است 

خسـتين  شـود و تقابـل ن  وگويِ بين پسر و مادرش بحث مـي پدر و فرزند درباره يك گفت
  : گيردداستان كه ميان فرزند و پدر و مادرش است شكل مي

   .ممكنه بميرن: زنم گفت«

   .از نظر علمي اين حرف چرته: پسرم گفت
 درسـت  براي هزارمين بار به پسرم توضيح دادم كه ايـن طـرز ِحـرف زدن   

   .نيست
  .بگو اين حرف درستي نيست -

  .همون: جانبي گفتپسرم با حالت حق به
طـوري بـا   آدم ايـن . سادبانـه بـي  »چرتـه «. اين همون نيست باباجاننه،  -

  . زنه مادرش حرف نمي
  )94: 1377غريفي، ( »منظورم همونه -

ز كنند و در شكل ظاهري و ني ـشود، عادت ميكم به آنچه به آنها داده مي ها كمپرنده
بينيم، با چگونگيِ يكه تغيير رفتار پرندگان را مهمچنان .آيدرفتارشان تغييراتي پديد مي

  .شويمتغييرات هويتي فرزند خانواده و دلايل آن از منظر راوي داستان آشنا مي
حـوزه فرهنگـي و زبـاني     شـود كـه در  تري كشيده مـي كم اين تقابل به دايره گسترده كم

پدر، رفتار نامناسب فرزندش را كـه اينجـا   . مهاجران و نحوه حضورشان در جامعه ميزبان است
دانـد و  ذيلِ فرهنگ غربـي مـي  در ها بازنمايي شده، نتيجه تربيت ب كاربرد نادرست واژهدر قال

  :پردازد به مقايسه ميان دوران كودكي خود در ايران و كودكي فرزندش در هلند مي
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ا كه هلندي بـود، در سـال آخـر تحصـيل دبسـتاني      م معلم راهنماي بچه«

هـايي اسـت كـه دوران    بچـه پسرمان به ما گفته بود كه بچه ما از آن نوع 
راسـت  . بهتر است سر به سرش نگذاريم. گذرانندبلوغ سختي را از سر مي

ولـي مگـر مـن در دوران    . پيله و جوشـي شيلهآرام، بييك بچه نا: گفتمي
 وقـت حتـي فكـرش را هـم    بلوغم تخم جن نبودم؟ چـرا بـودم، امـا هـيچ    

بـه خـودم   . است »چرت«كردم كه به پدر يا مادرم بگويم كه حرفشان  نمي

  .)95: همان( »شناسي غربيبه روان [...] به سيستم غربي، [...]من: گفتم

  :گويدمي ،راوي داستان، درباره اينكه مهاجرت سبب پديد آمدن مشكل شده
بـا ايـن   : امحالا تقريباً يكسالي است كه تكليفم را با خـودم روشـن كـرده   «

 هـايم را هـم از دسـت   مهاجرت نحس، من نه تنها وطـنم، كـه دوتـا بچـه    
  . )همان( »ام داده

. كنـد راوي، موقعيت كودكي فرزندش را با موقعيت بچگي خود در ايران مقايسـه مـي  
اش عربي بوده و بـه هنگـام حضـور    ظاهراً او نيز كه متولد جنوب ايران است، زبان مادري

ز فرزنـد او  كه در موقعيت مهاجرت ني ـچنان ؛در دبستان، زبان فارسي را نيز آموخته است
آنقدر رفتار فرزنـد خـانواده دربـاره مـاجراي     . آموزدزبان هلندي را به عنوان زبان دوم مي

دارد و منتظره و شگفت است كه مادر خانواده را به واكنش تنـد وامـي   غير ،اين دو پرنده
نارضايتي راوي از حضور در فرهنگي كه هويت او را تهديد كرده، از زبان زن داستان بيان 

  .)100 :1377غريفي، (شود مي
پـدر  . شـود كدام ذكر نمينامي از هيچ. سه شخصيت داستان هستند ،پدر، مادر و پسر

هـاي  فكري هم كرده و معتقد به آرمـان فكري است كه كار روشنداستان به ظاهر روشن
او در عينِ آگاهي نسبت به برخي مباحث هـويتي و فرهنگـي،   . سوسياليسم بوده و هست

او دوره بلـوغ  . پسـندد اي ايسـتاده كـه فرهنـگ غـرب را نمـي     گفتمان فرهنگيدر مركز 
كند و در نتيجه رفتارهـاي نابهنجـار فرزنـد را    خودش را با دوره بلوغ پسرش مقايسه مي

نـامي   ،پدر داستان كه راوي داستان هم هسـت . داندمتأثر از فرهنگ و سيستم غربي مي
او هـم مقابـل رفتارهـاي    . استان نيز نامي نـدارد مادر د. ندارد؛ يعني كه هويتي هم ندارد

اي سـنتي   پدر و مـادر كـه در جامعـه   . گيرد و نسبت به آنها اعتراض داردپسرش قرار مي
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تحليل اخلاقي و عرفيِ رفتار ديگري و حتـي تصـور     اند، در برخورد با ديگران، نحوهباليده
  . هاي متفاوتي دارند از خود عادت

 »اي ناآرام، بي شيله و پيله و جوشـي بچه«وم دبيرستان است، پسر خانواده كه سال س

او متولد غرب . شود كه به دليل موقعيت مهاجر بودن، دوران بلوغ سختي داردخوانده مي
برخي از رفتارهـاي او  . است و تحت نظام آموزشي غربي درس خوانده و تربيت شده است

نـدان دركـي از موقعيـت او ندارنـد و     پدر و مادر چ. از منظر پدر و مادرش نابهنجار است
پسر در پـس و پشـت ماجراهـا بـه دنبـال منطـق       . مدام در حال جرّ و بحث با او هستند

  .علمي است و بدون تجربه كردن و توجيه علمي، حاضر به پذيرش چيزي نيست
  

  شناختي تنازع تفسير روايي و تبيين جامعه

هايي بـا  ويتي و فرهنگي، تفاوت، وجود فرزندي كه به لحاظ ه»مرغ عشق«در داستان 

پـدر و مـادرِ داسـتان در نظـام خـانوادگي      . اش دارد، ايجـاد مشـكل كـرده اسـت    خانواده
فرزنـدي را تربيـت    ،اند، اما بايد در سرزمين ميزبانپرورش يافته) ايران(سرزمينِ مادري 

 گـي هـاي فرهن اش بـا الگوهـا و نشـانه   هـاي فرهنگـي  كنند كه الگوهاي تربيتي و نشـانه 
آنها مانند بسـياري از مهـاجران، اغلـب بـا پشـتوانه هـويتي       . سرزمين مادري تفاوت دارد

كننده گفتماني متأثر از هويـت سـرزميني مـادري وارد    سرزمين مادري و نيروي حمايت
اي انـد كـه آنهـا را سـوژه    و با گفتمان هويتي جديدي مواجه شـده  سرزمين ديگري شده

پذيري فرزندشان هم به سمتي رفتـه  باره روند هويتدر همين. پنداردغريبه و ديگري مي
فرزند در نظام آموزشي هلند تربيت شده، زبـان هلنـدي   . كه ذهنيت متفاوتي با آنها دارد

  . كندرا به بهترين شكل آموخته و به زبان مادري نيز به خوبي صحبت مي
و گفتمـان سـرزمين   در داستان، دو گفتمان سرزمين مادري به نمايندگي پدر و مادر 

در ارتباط بـا مسـئله فرزنـد، در گفتمـان     . ميزبان به نمايندگي فرزند خانواده حضور دارد
سرزميني است كه فرزندان در طرز حرف زدن بـا  ) ايران(سرزمين مادري، مبدأ مهاجران 

سـرزمين مقصـد   ) پدر و مادر(كنند و از ديد مهاجران والدين، آداب و ادب را مراعات مي
هـا در ايـن سيسـتم    ، سرزميني است كه سيستم آموزشي درسـتي نـدارد و بچـه   )غرب(

  :تربيت درستي ندارند ،آموزشي
گفـت  زد كـه مـي  ام گرفته بود، چون ايـن حـرف را كسـي مـي    من خنده«
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هاي هلندي دوسـت  هايش خانه نشين شوند اما با بچهدهد بچهترجيح مي
گيرنـد كشـيدن   اد مـي هـا ي ـ گفت تنها چيـزي كـه از آن بچـه   مي. نشوند

حشيش، جنگ و دعوا و توحش، خوابيدن زودرس با دخترها، بچـه بـازي،   
  .)100: 1377غريفي، ( ».بيزاري از درس و چيزهائي از اين قبيل است... 

پدر داستان، بدون اينكه موقعيت خود را به عنوان عضوي از جامعـه مـادري در نظـر    
بـه قضـاوت    ،ضوِ مهمان جامعه ميزبان اسـت آورد و به اين نكته توجه كند كه فرزندش ع

  . پردازددرباره رفتار او و اثرگذاري جامعه ميزبان بر او مي
اي از وضـعيت  نشانه ،هاي عشق به شكلي نمادين، روايت مرغ»مرغ عشق«در داستان 

پسر خانواده و راهي براي نشان دادن اختلاف فرهنگي و تربيتـي نسـل اول و نسـل دوم    
هـا ديـده   هايي از رابطه خصـمانه مـرغ  جلوه ،در مكالمه ميان مادر و پسر. مهاجران است

  : كندجايي پسر را به پرنده تشبيه مي ،راوي. شودمي
ها كه اين بچه ما هنوز كوچك بود و به زيبايي يـك پرنـده   مثل آن موقع«

  .)107 :همان( »بود

ار پرنـدگانِ تغييـر   باي ديگر و پس از به نمايش گذاشتن وضعيت رقتداستان در لايه
هـاي عشـق جديـد قـرار گرفتـه و توانـايي آواز خوانـدن        اي كه در مقابل مرغشكل يافته

كند كـه در دام  هايي از مهاجران را مطرح مي باختگي نسلندارند، به نحوي مسئله هويت
راوي به اتفاق خانواده دوستشان، قفس دو مـرغ جديـد را جلـوي قفـس     . اندغربت افتاده

هـاي  به اميد اينكه شايد پرندگان در مواجهه با مـرغ  ،گذارنديير شكل يافته ميمرغان تغ
هاي جديد، دو مرغ عشـق  وسط آوازخوانيِ مرغ عشق«اما  ؛تغيير يابند) اصل خود(جديد 

  .)114: همان( »آوردندزشت را از گلو درميزمخت قديمي همان صداي 

سته آن بوده، خواسته يا ناخواسته مهاجر نسل اول معمولاً از محيط مبدأ خود كه دلب
او از آنچه شايد در وطنش با آن ناسازگار بوده، رها شده، اما در هجرت نيز  .گسسته است
هـا،  كشد و از جمله اين چالشرو است كه همواره وجودش را به چالش ميبا فضايي روبه

تجربيات والـدين   ويژه فرزندان است؛ نسل جواني كه خاطرات، باورها وبرخورد خانواده به
مهـاجر دچـار حسـرت     ،در چنـين مـوقعيتي  . انـد را به همراه ندارند و با آنها نيـز بيگانـه  

مهـاجري كـه عـادات    . شـود هاي فرساينده روحـي و هـويتي مـي   نوستالژيك و كشاكش
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اش بـه  هـاي فضـاي بـومي   روزمره، روابط خانوادگي، آداب اجتمـاعي و بسـياري از ارزش  
هـا و معيارهـاي خـود    شود درباره اعتبار و كارآمدي ارزشير ميچالش كشيده شده، ناگز

ها در وضعيت جديـد زنـدگي ممكـن اسـت     درگيري با ناهمگوني. تأمل و تجديدنظر كند
خـدايي،  (سبب اعتلاي مهاجر شود يا به مشكلات اجتمـاعي و هـويتي بغرنجـي بينجامـد     

1395 :37(. 
آنهـا از سـويي فرصـت بيشـتري     . هويتي متفاوتي دارنـد   مهاجران نسل دوم، وضعيت

از سوي ديگر ممكن است به دليـل عوامـل احتمـالي ديگـر از      و پذيري دارند براي هويت
هـا بـرخلاف    نسـل دومـي  . جمله نژاد، لهجه و فرهنگ خانوادگي دچار بحران هويتي شـوند 

تواننـد نسـبت بـه آن آگـاه      به همين دليل نمـي  ؛اي ندارند هويت سخت اوليه ،هانسل اولي
هـا   تـري از نسـل اولـي    وضعيت راديكـال  ،»هويت«  انداز مسئله ها از چشم دومي  نسل. باشند

افـراد   ،در جوامع مقصـد  آنها. شوند كلي تغذيه مي  به اين معنا كه آنها از چند حافظه ؛دارند
هـاي   هاي هويتي سـال  هاي خاصي دارند و اگر بتوانند از آشفتگي متفاوتي هستند و قابليت

مقصد، به رغم مشكلاتي كه دارند، خلاقيـت    توانند با پذيرش جامعه كنند، مي نخست عبور
كـارآموزي و  «هـا بـه نـوعي فراينـد      نسل دومي. خود نشان دهند  بيشتري در رفتار و حرفه

اند و بـه همـين   به شكلي متفاوت طي كرده ،كند را كه معمولاً يك كودك طي مي »آموزش

  .)20: 1395ايزدي، (مقابل خود دارند  بيشتري در  هاي تجربه دليل، افق
در اين داستان، روايت نسل اول و دوم مهاجران و مسئله كـاربرد زبـان و اهميـت آن    

گيري و دگرگوني هويت مهاجران در نظر است و به موضوع زبان و اثرگذاري آن در شكل
ره شـده  هاي داستان و تنازع ميان آنها، به طور مستقيم اشا بر احساس بيگانگي شخصيت

هاي فرزند با پدر و مـادرش، نحـوه   ترين تفاوتدر داستان مورد بحث، از جمله مهم. است
. واقع شده، زبان اسـت   اي كه محور بحرانبه عبارت ديگر، دال مركزي. كاربرد زبان است

 ،هاي مرتبط با آن يعنـي سـخن گفـتن، سـكوت، ادراك متقابـل و مفاهمـه       زبان و نشانه
نويسـنده، بحـران هـويتي و اخـتلاف     . اسـت   داسـتان را شـكل داده   مايةبخشي از درون

فرهنگي پديدآمده را از همين منظر، يعني ناآشنايي پدر و مادر بـا جهـاني كـه برايشـان     
در اينجا تفاوت فرهنگ زباني، بيش از همـه خـود را   . به تصوير كشيده است ،است بيگانه

رغـم  اي كـه بـه   ناتواني ؛زند نشان داده استفر - در عدم توانايي مفاهمه ميان پدر و مادر
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فرهنگ زباني متفاوت، سبب ايجاد سـبك زنـدگي   . ماند نشده باقي ميتلاش طرفين، حل
مهـاجران  . هاست اين مسئله پيامد برخي مهاجرت. متفاوت فرزند و پدر و مادر شده است
  .)101-100: 1393مدرسي، (شوند ناگزير به درجات مختلف دوزبانه مي

اي است كه بـراي  فرهنگ زباني ،اين حال آنچه موجب دوري فرزند از خانواده شدهبا 
كنـد و رفتـار او    كودكي خود را با فرزندش مقايسه مي ،پدر. پدر و مادر قابل درك نيست

  .)432 :1385ميرعابديني، (داند  را غيره منتظره مي
ه هـر زبـان فرهنـگ    از آنجا ك ـ«: گويد كه مايربون ميزبان، حامل فرهنگ است؛ چنان

كند، در موقعيت مهاجران، فرهنگ زبان دوم بـه مبـارزه بـا فرهنـگ      خاصي را ترويج مي
شود كه در نتيجة آن، زبـان مغلـوب، فرهنـگ خـود را از صـحنه       زبان اول فراخوانده مي

ر داستان آنچه اسباب تفـاوت شـده، طـرز    د. )Mayerbaun, 2005: 13( »خارج خواهد كرد

عبارت ديگر از نظر راوي، موقعيت مهـاجرت، سـبب شـده زبـان بـه       به. حرف زدن است
اين بيگانگي، محصـول  . اي به كار برده شود كه براي مهاجر و فرهنگ او بيگانه باشدگونه

  :سرزميني است كه مهاجر در آن زيسته است
به نظرم آن رفتـار بـه   . من اعتقادي به حرف معلم راهنماي پسرم نداشتم«

بـه  . ي نداشت؛ محصول زندگي توي اين مملكت بـود طبيعت بچه من ربط
اگر يـه چيـزي واقعـاً چـرت      -نظر معلم ما كلمه چرت هيچ اشكالي نداره

  . )96: 1377غريفي، ( »باشه 

در داستان، در يكسو فرهنگ ايراني با نمايندگي پدر و مادر داستان و در سوي ديگر، 
هاي فرهنگي ميان اين تفاوت. ودشفرهنگ غربي است كه فرزند خانواده در آن بزرگ مي

فرزنـد خـانواده   . شودبازنمايي مي »چرت«هايي مثل دو سو از طريقِ زبان و در كاربرد واژه

زبـان دوم يـا   . از نسل دوم مهاجران است و در اروپا متولد شده است »مرغ عشق«داستان 

  : كندزبان سرزمين ميزبان را به خوبي صحبت مي
زند؛ به صـد جـور لهجـه حـرف     از فارسي حرف مي هلندي را صدبار بهتر«

اين، خوب، طبيعي است؛ مثل من كه از مـوقعي كـه هفـت سـاله     . زندمي
شده بودم و به مدرسه فارسي زبان رفته بودم، فارسيم روز بـه روز بهتـر از   

  .)95: 1377غريفي، ( ».اين طبيعي است. عربيم شده بود
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  :شوداش بهتر ميظاهراً روز به روز هم فارسيو زبان فارسي را نيز ياد گرفته و ااما 
توي اين هير و بير متوجه شدم كه انگار فارسي بچه من بهتر شده است («

 »)آوري همه وجود مرا تسـخير كـرد  و به همين دليل خوشحالي فراموشي

 . )106 :همان(
 سـاده را بـه   يا در جاي ديگري، راوي نسبت به اينكه فرزندش توانسـته زمـان آينـده   

  .)110: همان( خوشحال است ،خوبي به كار ببرد
  
  

  كند رستمچه كسي باور مي: گذشته و حال؛ جدال مادر و فرزند؛ نمونه تحليلي

  توصيف روايي تنازع

كند رستم، شورا، دوران كودكي خـود را  در رمان چه كسي باور مي :خلاصه داستان
شـورا از همـان   . اي پرجمعيت و نسبتاً ثروتمند در ايـران سـپري كـرده اسـت    در خانواده

 -اي كه پدربزرگ شورا با خود از روسـتا بـه شـهر آورده اسـت    پسر بچه-بچگي به رستم 
تمـام روزهـاي   . گيـرد كانه شكل ميشود و ميان آن دو محبتي ساده و كودمند مي علاقه

شورا بـه دنبـال عشـقي پرسـوز و گـداز در آغـاز       . شودكودكي او با خاطرات رستم پر مي
 - جواني كه در خـارج از ايـران مشـغول تحصـيل اسـت      - جواني، با جهانبخش جهاندار

بـه  دهد و او در آنجا رشته داروسازي را ادامه مي. شودكند و رهسپار غربت ميازدواج مي
ويـژه  دلبسـتگي شـورا بـه خـانواده و بـه     . شودميل شوهر و همراه او در آنجا ماندگار مي
شود و در نتيجه آن دوستي و الفت ديرينـه او  رستم، سبب سفرهاي مكررّ او به ايران مي

اش را خالهمادربزرگ، پدربزرگ و شوهر ،ها شورادر طي اين سال. شودبا رستم بيشتر مي
. شـود در يكي از سفرهايش به ايران از مرگ ناگهاني رستم باخبر مـي  دهد واز دست مي

ها از همسرش دور و دورتر شده و با دخترش نيز پيونـد روحـي و   او كه در طي اين سال
  .شودفرهنگي ندارد، پس از مرگ رستم دچار مشكلات روحي شديد مي

 ،امـروز / ديروز ،لدنياي حا/ كند رستم، ميان دنياي گذشتهدر رمان چه كسي باور مي
سرزمين بيگانه و دو فرهنگ شرق و غرب تقابل وجود دارد و تفاوت و تمايز ميان / زادگاه

خـاطرات و  . شـود فرهنگ مقصد و مبدأ يا به عبارتي فرهنگ شرقي و غربي بازنمايي مـي 
در تمام داستان حضور دارد؛ در سفر، با عبور قطار از هـر  ) شخصيت اصلي( گذشته راوي
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اي از افكنـد و بـه كشـف تـازه    ، به گذر زمان و مراحل عمر خود نگاهي دوباره ميايستگاه
در اين مرور خـاطرات، خواننـده از خـلال روايـت، بـا      . رسدشده در خود ميعشق پنهان

هايي كه در گذشته و كودكي شود؛ آدمهاي باورپذير و ملموس داستان آشنا ميشخصيت
خواننـده را بـه دنيـاي ذهنـي او      ،هاي دروني راويگوييتك. حاضرند) راوي(زن داستان 

 . كندكم خواننده را با وي همراه مي وارد و كم
 ،در جـواني ازدواج كـرده   .شورا، شخصيت اصلي رمان در آسـتانه سـالخوردگي اسـت   

زندگي آرام و كمـابيش   و هاي گذشته را در فرانسه و آمريكا و انگلستان سپري كردهسال
پرتـو،  : چنـدين اسـم دارد  . گذرانـد اش را به تنهايي ميكنون زندگيا. موفقي داشته است

كـدام را خـود انتخـاب نكـرده     اما او با وجود آن همه اسم، هـيچ . شورا و شوريده ،شيرين
كه در فرانسه، آمريكا و لندن مقيم شده، اما به اختيار خودش نبوده است  همچنان. است

او عمدتاً متأثر . ها براي او مقبول نبوده است  از نام كدامبنابراين هيچ. )68 :1382شريفيان، (
تجدد و پيشرفت براي او چيزي بـيش از درس خوانـدن و گـرفتن    . از بينش سنتي است

خانه و محله پدري و مناسبات سنتي آن است و بـراي   ةاو شيفت. مدرك تحصيلي نيست
چيز بـوي خـاطرات   هيچجا و  هيچ ،از نگاه شورا. شودآن ارزش و اعتباري مطلق قائل مي

  :كودكي و دنياي كودكي او را نخواهد داد
آنها هرگز بوي داروخانه پدرم را . هاي اينجا هم ديگر بويي نداردداروخانه«

بوي داروخانه پـدرم را نخواهـد    ،ايهيچ داروخانه. نداشته و نخواهد داشت
  .)115: همان( »داشت

، از جوامـع غربـي   »اي اروپا قهوه خـورده هتقريباً در همه كافه«او كه به گفته خودش 

شورا با عشـقي پرسـوز و گـداز ازدواج كـرده،     . دهدشناختي محدود و نارسا به دست مي
  . روابط سردي هم با همسرش دارد كه با زندگي در غرب كنار آمده است

او متولـد و  . از مـادرش دور اسـت   »هاي آسمانبه اندازه ستاره« - دختر شورا - ستاره

فقط مـادرش اسـت    .داند و بساو فقط مادر خود را ايراني مي. شده انگلستان استبزرگ
سـتاره، مفهـوم زنـدگي، عشـق، آداب و رسـوم و      . كه بايد نوروز را جشـن بگيـرد و بـس   

براي او درك آنچه مادرش تجربه كـرده،  . باورهاي فرهنگي را از مادرش وام نگرفته است
   .ستاره از مادرش دور است. ممكن نيست
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  .بازي دوران كودكي شوراست كه در ذهن راوي حضور جدي دارد رستم، هم
  شناختي تنازع تفسير روايي و تبيين جامعه

شـورا   .گـون اسـت   هاي گونه ها و نمادهايي از حضور هويتنشانه ،ها در اين رماناسم
د عـد متي هـا نـام . روستهاي هم روبهاي چندگانهكه ظاهراً با هويتچند اسم دارد؛ چنان

رو در برخـورد بـا ديگـران هـم سـردرگم      از اين .است سردرگمي و سرگرداني نماد راوي،
در خانواده به دليل هويـت  . رو شودهداند كه با كدام هويتش با ديگران روب شود و نميمي

با خانواده . با دخترش ستاره اختلاف دارد ،شوداي از آنچه تعصب خوانده ميايراني و پاره
اما بـراي رسـتم،   . م به دليل شكايت از برخي رسوم ايراني اختلاف نظر داردپدر خود هو 

  : اين نام، تمام هويت اوست
طور كه اولين برخورد من همان. ها براي من و تو پاياني نداشتبازي اسم«

  .)109 :1382شريفيان، ( »نداشتن اسم بود، اولين برخورد تو داشتن آن بود

در مقابل، ستاره از نـام  . )110: همـان (مش را تغيير دهد وقت حاضر نبوده نارستم هيچ
  :اش دلخور استو نام خانوادگي

اين فقـط  : گفتاش دلخور بود، وقتي ميگاه از داشتن نام و نام خانوادگي«

  .)124 :همان( »و فقط يك سد است

 عنـوان  .اسـت  راوي هويـت  و مليت وطن، از نماديان، رستم، شخصيت مؤثر داست 

بـا   ،)243: همـان (اسـت   شـده  تكـرار  داسـتان  پايـان  در ناتمام ايجمله شكل به رمان كه
 ـ رسـتم  مـرگ  بـه  اين تكرار وقتي اسـت كـه راوي  . مايه داستان هماهنگ استدرون  يپ

 سـت، از ا راوي عشـق  حـال  عين در و هويت كه رستمي دارد باور كسي چه آخر .برد مي
 برده كار به رمان طول در )بار134( بالايي بسامد با را نام اين نويسنده. باشد رفته دست

 كـه  هـايي نفـس   حديث در راوي. دهد نشان هويتش حفظ براي را راوي تلاش تا، است

 :است كرده تأكيد رستم نام از برخاسته مفهوم نمادين بر دارد، رستم به خطاب
از دسـت   او هـاي دست در را وطنم را، امهستي را، تو كه ترسممي اين از«

  .)129: 1382شريفيان، ( »بدهم

 رفتـه  كـه  تـو  بگويند آدم به كه است اين مثل اي،مرده تو گويندمي من به«

 .)190: همان(بروم  كه ندارم را جايي ديگر من و برد آب را وطنت بودي سفر،
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شكسپير، خطاب به ستاره و دربـاره   نمايشنامه ديدن از ها پسراوي در يكي از صحنه
 :يدگومي »سهراب و رستم«

  .)153: همان( »است فرهنگ يك نيست، تراژدي يك تنها سهراب و رستم«

رمان، تبييني از مسئله مهاجرت و چرايي و چگونگي مهـاجرت و نيـز مسـائل ميـان     
چيز بـدتر از   براي يك مهاجر هيچ ،از نظر راوي. كندهاي نسلي مهاجران را بيان مي گروه

گرنه چون كلاف سردرگمي خواهد بود كه و ،آن نيست كه نداند چرا مهاجرت كرده است
اش را از دست خواهد داد و آنچه را بر زبان خواهد راند، چيزي است كـه  سررشته زندگي
  .)153: همان(نه آنچه عقيده اوست  ،از او انتظار دارند

آنچـه  . خسـته بـودم   ،توانسـتم فكـرم را بـر زبـان آورم    از اينكه ديگر نمي«

. چيـزي بـود كـه از مـن انتظـار داشـتند       ؛ودام نب ـفكر و عقيـده  ،گفتم مي
عـادت كـرده بـودم كـه حـرف دلـي       . دادمشفافيت درونم را از دست مـي 

  .)همان( »نداشته باشم

شورا با مهاجرت به غرب در واقع پيوندش را با خود، زنـدگي و جهـان از دسـت داده    
 ـ     از سال پساو . )170-169 :همان(است  ا قـدم  ها متوجه شده اسـت كـه ايـن تصـور كـه ب

  :همه مشكلات حل خواهد شد، اشتباه است ،گذاشتن به غرب
تصوراتشـان از   ،كننـد مدت در غرب زنـدكي مـي  كساني كه كوتاه معمولاً«

هاسـت؛  غرب آميخته با تحسين از زندگي و نعمـت و پيشـرفت آن طـرف   
مانـدگي و در نهايـت تحقيـر     تعريف و تحسيني كه القاي بدبختي و عقـب 

  .)150: همان( »فرهنگ خودي است

روايت داستان در پي بيان ايـن مسـئله اسـت كـه مهـاجرت و دوري از وطـن سـبب        
زيـرا بـه مـرور مـردم سـرزمينش تغييـر        ؛بيگانگي مهاجر با فرهنگ خود هم خواهد شد

پـس  . خواهند كرد و ديگر آن مردمي نخواهند بود كه زماني مهاجر بـا آنهـا زيسـته بـود    
  :معني مهاجرت ديگر است بازگشت به وطن براي يك مهاجر به

مردم ديگر آن كساني نبودند كه مـا  . كشور من تغييرات زيادي كرده بود«

خواسـتم آن  من نمي. شدبرگشت من يك مهاجرت ديگر مي. شناختيممي
  .)171: 1382شريفيان، ( »را تكرار كنم
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كه خود مهاجري اهل چكسلواكي است، مهـاجر را اينگونـه   ) شخصيت داستان(چك 
  :كندمي توصيف
بـه زنـدگي در   . شـويم ما مثل حيوانات دريايي از آب بيـرون افتـاده مـي   «

اگرچه ديگر بدنمان بـا زنـدگي در آب    .دهيمخشكي خودمان را عادت مي
. كنـد هايمان هنوز در آب است و از آن تغذيه مـي سازگار نيست، اما ريشه

 پايمـان را كـه در آب  . شـويم مـا نيـز خشـك مـي     ،اگر آب خشـك شـود  
طاقـت   ،كشـيم آن را كه پس مـي  .گذاريم، طاقت سرماي آن را نداريم يم

كند ذهنمان را مشغول مي ،ياد خنكي مطبوع آب. آوريمآفتاب را هم نمي
كاره و دوطرفـه از  مان را در اين بازي نيمهو به اين ترتيب نيمي از زندگي

  .)172: همان( »دهيمدست مي

نوعي نوسـتالژي گذشـته و    ،)مادر و فرزند(اره هاي ميان شورا و ستمنشأ اصلي تقابل
اي ابهام و ناشناختگي موضوع سـرزمين مـادري بـراي سـتاره      وطن در شورا و گونه  حب
كـه راوي بعـدها نيـز در پيونـد بـا      چنان. متفاوت است ،فهم ستاره از موضوع وطن. است

اي ديگـر بـه   ها و اختلاف ميان نگـاه مهـاجران كشـوره   موضوع مهاجرت، به بيان تفاوت
يكـي از مبـاحثي كـه بـراي درك و فهـم      . پـردازد مسئله مهاجرت و سرزمين مادري مي

كسـي كـه بـه غـرب     . مهاجران از مقصد مهاجرت بر آن تأكيد شده، مسـئله فهـم اسـت   
براي فهم و درك آن بايد با محيط و حال و هواي آنجا آشـنا شـود تـا     ،كندمهاجرت مي

كـه بـراي فهـم تئـاتر شكسـپير و درك       همچنـان . باشدبتواند فهم درستي از آن داشته 
  . )152: همان(زيبايي آن بايد با زبان شعري شكسپير آشنا بود 

بـراي درك   ،انـد طور نسل دوم مهاجران نيز كه در خارج از ايران به دنيا آمـده همين
آن تا تصـور درسـتي از    ،ايران و هويت ايراني بايد با محيط و حال و هواي آن آشنا شوند

كه مـادرش در  را تواند دنيايي ستاره نمي. داشته باشند و بتوانند زيبايي آن را درك كنند
ستاره، نمـاد  . براي او درك آنچه مادرش تجربه كرده، ممكن نيست. آن زيسته تصور كند

او سعي كرده خـود را بـا   . اندنسل دوم مهاجران است كه در محيط مهاجرت به دنيا آمده
 ،از نگـاه او . رو به خـانواده و رفتارشـان معتـرض اسـت     از اين. يوند دهدفرهنگ اروپايي پ

انـد كـاملاً جـذب فرهنـگ مقصـد      بزرگترين گناه پدر و مـادرش آن بـوده كـه نتوانسـته    
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توانـد مـادر را كـه    رها كردن تمامي گذشته اسـت و نمـي   ،براي او آزادي. مهاجرت شوند
  .)124 :1382ن، شريفيا(درك كند  ،اش گره خوردههنوز به گذشته

خواهد چيـزي  او نمي. )122: همان(اش را بفهمد تواند زبان مادريستاره به سختي مي
از نامش دلخور اسـت و آن   .به رسميت بشناسد ،كندكه در آن زندگي ميرا جز فرهنگي 

از اينكـه پـدر و   . )124: همـان (دانـد  را سدي براي نزديك شدن به هويت غربي خـود مـي  
كنـد  تعجـب مـي   ،انـد ي كه متعلق به هزاران سال پيش است چسـبيده مادرش به رسوم

كنـد آداب و  فكر سـعي مـي  كند او را مقيد كند كه آدم روشنمادر سعي مي. )125: همان(
. )همـان (رسوم مزاحم را كه مانع پيشرفت انسان است بردارد و اين رسوم مـزاحم نيسـت   

  : گويدستاره اما مي
بـراي اينكـه    .اممن اينجـا بـزرگ شـده    .ايدآوردهشماها مرا اينجا به دنيا «

  .)126: همان( »بايد مانند اينها باشم ،بتوانم اينجا زندگي كنم

هويـت   .براي زندگي كردن بايد هويـت خـودت را حفـظ كنـي     كه اما مادر معتقد است
اش  ايرانـي  تصوري از هويت ،داند علت آنكه دخترش ستارهشورا مي. ديگري ماندگار نيست

اش كـه تـا مدرسـه تعطيـل     او برخلاف دوست يونـاني  .رد، نادرستي روش تربيت اوستندا
فرستادند، ستاره را به اسپانيا و فرانسـه   ها را به نزد پدر و مادرشان در يونان ميبچه ،شد مي
آنهـا بـه او اجـازه نـداده بودنـد بـا       . برده تا زبان بياموزد و يا با تمدن جديد آشـنا شـود  مي

  . تا تصور درستي از آن در ذهنش ايجاد شود ،خود آشنا شودفرهنگ مادري 
  

  »بزرگراه«داستان : نمونه تحليلي ممكن يا ممتنع؟: گسست از ريشه

  توصيف روايي تنازع

پـدري از ايـران بـه آلمـان      آذرحسين نـوش از  ،»بزرگراه«در داستان : خلاصه داستان

خـاطره خـوبي    ،و از ايران و پـدر پسر از گذشته . آيد تا با پسرش سهراب ملاقات كند مي
پـدر بـه مـادر سـهراب خيانـت      . هاي دوران كودكي هنوز با اوستها و خشمترس. ندارد

او در يـك معاملـه   . با اختـر ازدواج كـرده اسـت    ،كرده و بعدها پس از مرگ مادر سهراب
 سـهراب در . اش را از دست داده و به زندان افتاده استهمه دارايي ،محصولات كشاورزي

. خشم نسبت به پدر را به همراه داشـته اسـت   ،هايي كه خارج از ايران بودههمه اين سال
وقتـي  . كنـد اش حركت ميكند و به قصد رفتن به خانهاو حالا پدر را در فرودگاه پيدا مي
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شود كـه  روند، پسر كه گذشته را به ياد آورده، آنقدر عصباني ميدر يك بزرگراه ميدارند 
  . رودكند و ميدارد و پدر را در كنار بزرگراه رها ميه مياتومبيل را نگ

، دو سـوي تنـازعِ داسـتان، در رابطـه ميـان سـهراب و پـدرش        »بزرگـراه «در داستان 

سـهراب،  . اسـت  »بزرگـراه «موضـوع داسـتان    ،هارنج دل كندن از ريشه. شودبازنمايي مي

 انسـاني ديگـر سـاخته    ،اوشانزده سال پيش از مرز جغرافيايي گذر كـرده و مهـاجرت از   
سهراب وقتي از خط مرزي گذشته، تابعيت ايران را رها كـرده و اكنـون جـز نـام و     . است

  .)380: 1385ميرعابديني، (چيزي از گذشته براي او بر جاي نمانده است  ،نشان پدر
اما حالا كه قرار است پدر بـراي ديـدن او بـه     .او اكنون زندگي به ظاهر بساماني دارد

 ،ها و خاطرات بد كودكي و آنچه در ايران بـر او گذشـته  ها و خشمبيايد، همه ترس آلمان
ها و خاطرات بد گذشته وقت نتوانسته از هجوم ترسسهراب ظاهراً هيچ. آيدبه يادش مي

مثـل يـك وصـله    «پـدر  . چند براي او بيگانه نيست، آشنا هم نيسـت  پدر هر. رهايي يابد

  .)386: همان(اش حضور دارد  بانههاي ش است و در كابوس »ناجور

هـاي  رود كـه از خـلال يـادآوري   اي پـيش مـي  داستان به گونه. شودنام پدر ذكر نمي
پدر كـه در كـار تجـارت ميـوه بـوده، در ايـام جـواني از        . شويمسهراب با او هم آشنا مي

وزي ر. اسـت  انداختهزني راه ميهواداران طيب حاج رضايي بوده و هر عاشورا دسته سينه
مادر سهراب بعدها مـرده و پـدر   . سهراب را دست به سر كرده و با زني خلوت كرده است

پدر كه در تجارت ورشكسته شده، چنـد سـالي را هـم در زنـدان     . زني ديگر گرفته است
  . گذرانده است

  شناختي تنازع تفسير روايي و تبيين جامعه

د پدر به ديوار تكيـه داده و بـا   در فرودگاه شهر دوسلدورف آلمان، سهراب در انتظار ورو
سهراب، خـاطراتش را مـرور    .)379: همان(شناسد يا نه كند كه آيا پدرش را ميخود فكر مي

او شانزده سال پيش وقتي وارد سرزمين ديگري شـده، سـعي كـرده همـه چيـز را      . كندمي
  :بيندطرح چهره پدر را در صورت خويش مي ،سهراب در آينه دستشويي. فراموش كند

. شناخت بازمي نگريست و طرحي از چهره پدر رادر پاكي آينه به خود مي«

آنگونـه كـه او هنـوز در خـاطر داشـت، يـا        - بنـدي چهـره پـدر   استخوان
 ،هـا  اسـتخوان  درشـت بـود و درشـتي    - پنداشـت كـه در خـاطر دارد    مي
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مردانـه بـود و    ،چهـره سـهراب  . كـرد مردانگي چهره پدر را دو چندان مي
اليخولياي چشماني كه از مادر به ارث بـرده بـود، از خشـونت    اما م. خشن
  .)381 :1385ميرعابديني، ( »كاستاش ميچهره

جويد كه بـه ظـاهر ديگـر بـراي او وجـود      اي را ميگذشته ،سهراب انگار دارد در آينه
اكنون پس از شانزده سال جز نام و  .انساني ديگر ساخته است ،مهاجرت از سهراب. ندارد

همـه آن   ،اما اكنون با آمـدن پـدر  . است چيزي از آن گذشته به يادگار نمانده ،درنشان پ
  . )382 :همان(گردد گذشته بازمي

اش را از دسـت داده  پيرمـردي مهربـان كـه صـلابت گذشـته     . رسدپدر اكنون به ناگاه مي
را دوسـت  آيا او . داند با پدر چگونه بايد رفتار كندسهراب سردرگم و حيران است و نمي. است

او را بـه مـرگ نزديـك     ،داند كه پدر ماننـد يـك بيمـاري   دارد؟ آيا از او متنفر است؟ تنها مي
در ميان راه به سـوي دشـتي   . تواند او را دوست داشته باشدگويد ديگر نميبه پدر مي. كند مي
  .راندكند و به سوي شهر ميكند و پدر را رها مياي توقف ميراند، در كنار بركهمي

تنها بودم و هر بار كه بـه  . در اين بيست سال گذشته من تنها بودم: گفت«

بيسـت  . بـه يـاد شـما افتـادم     ،كسي خيانت كردم يا از كسي خيانت ديدم
حـالا  . توانم شما را دوست داشته باشـم سال عمري است و حالا ديگر نمي

شما بيست سال پـيش مرديـد   . توانم فكر كنم شما پدرم هستيدديگر نمي
من در ايـن مـدت   . توانم باور كنم كه شما پدر من هستيدالا من نميو ح

هـام را دوسـت   زنم را دوسـت دارم، بچـه  . يك زندگي مختصر فراهم كردم
  .)390 :همان( »دارم

اي است كه سهراب از آن گريخته است و سهراب، نماد وضعيتي نماينده گذشته ،پدر
رابطه پدر و سـهراب در يـك توصـيف     .است كه حيران ميان گذشته و آينده مانده است

 »رسـتم و سـهراب  «داستان . كلان، بازخواني و بازنويسي يك اسطوره كلان فرهنگي است

اسـطوره يـا روايـت    (مايـه فرهنگـيِ ايرانـي اسـت     الگو و بـن  يك كهن ،در فرهنگ ايراني
 ،...شـناختي و  هـاي ادبـي، اسـطوره   كـه فـارغ از همـه تحليـل    ) اي رستم سهراب اسطوره

، »رستم و سـهراب «ايِ  در روايت اسطوره. اي ويژه داردكشُي يا فرزندكشي در آن جلوه انجو

اما در داسـتان  . شودنهايت سهراب كه نامش نيز تا پايان داستان مكتوم است، قرباني ميدر 
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هـايش  ها و خشمهمه ترس است كه بر) نام شخصيت اصلي داستان(، اين سهراب »بزرگراه«

  . كند مي پدر را كه اتفاقاً در داستان نامي هم ندارد، رهاكند و غلبه مي
گيري نـويني دسـت   سهراب از جمله مهاجراني است كه در سرزمين ميزبان به جهت

اينگونه مهاجران . كنندسازگاري و همانندي پيدا مي ،يابند و با فرهنگ محيط ميزبانمي
تدريجي بـر برخـي از مشـكلات     هاي فرهنگي و غلبه گيها و دوپارهبا سپري كردن تنش

در  مهاجرت، فراگيري زبان، اشتغال، تحصيل، يافتن دوسـتان جديـد، ازدواج و پيشـرفت   
افتادن هرچه بيشـتر در  با جا ،نشيني دوگانه خارج شدهتدريج از حاشيه جامعه جديد، به

 محيط جديد و يافتن ثبات نسبي و هويت جديـد دو و يـا چندگانـه، نسـبت بـه جامعـه      
نگاه فرد مهاجر ديگر نه رو بـه گذشـته، بلكـه رو بـه     . يابدخاطرِ بيشتري ميديد تعلق ج

گسـلد و ديگـر   او از تمام آنچه تعلقات فرهنگي مربوط به گذشته اسـت مـي  . آينده است
تدريج بسـياري از روابـط قبلـي    به. سر برد محكوم نيست كه در اسكيزوفرني فرهنگي به

دوره ديگر در اين . كند روابط جديدي برقرار مي  ،به موقعيتشكند و بسته خود را رها مي
ايـن مهـاجران هرچـه بيشـتر در     . توان از شوك فرهنگي و بحران هويت سخن گفتنمي

شده باشند، كمتر قادر به تطبيق بـا عناصـر سـرزمين پيشـين خـود       جديد ادغام  جامعه
يـابي جديـد   پيشـين و هويـت  از سوي ديگر برخي نيز در رها كردن تعلقات . خواهند بود

   .چنين است »بزرگراه«كه سهراب در داستان چنان. شونددچار مشكل مي

او . سهراب از مرز جغرافيايي ايران گذر كرده و به سرزمين ديگـري وارد شـده اسـت   
اش را نيز تغييـر  توانسته نام و نام خانوادگيتابعيت ايران را رها كرده، اما در حالي كه مي

در عين اينكـه  . ازدواج كرده است ،كار را نكرده و حتي با ناهيد كه ايراني استدهد، اين 
هميشـه   ،او همه چيز را رها كرده، تمام وطن و ريشه و هويت او كه پـدر نمـاد آن اسـت   

هـايي اسـت كـه از كـودكي بـا      هـا و خشـم  پدر سرچشمه همه ترس. همراه او بوده است

هـاي جنسـي، حـافظ    سركوب وسوسه«كه نماد سهراب، اكنون پدر را . سهراب بوده است

گذارد تا از دام گنـاه و تـرس برهـد    نظم، نشان آميزش غريب عشق و نفرت پشت سر مي
گـويي سـهراب، خـود پـدر     . هاي پدر را سهراب هم دارداما تمام نشانه. )89: 1374شـيدا،  (

  .ببرد اشگذرد تا از او رها شود و از ريشهگذارد و ميسهراب، پدر را مي. است
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  گيري نتيجه

هاي متفاوت مهاجران سبب بـروز فهـم   ها و گرايشها، علائق، زبان و فرهنگ، آرمانذائقه
نهايت يا به سمت بحران هويـت  در اين تفاوت فهم و ذهنيت . شودو ذهنيت متفاوت مي

يا پدر و مادر را نسبت بـه فرهنـگ ميزبـان و     ،رودهويتي آنها ميدر فرزندان مهاجر و بي
   .كندويت جديد وادار به واكنش منفي و متخاصمانه ميه

هويت خود را درون گفتمان سنتي ايراني و در سپهر  ،»مرغ عشق«پدر و مادر داستان 

 اي وسـرزمين مـادري بـراي آنهـا داراي نظـام نشـانه      . آورنـد اي آن به دسـت مـي  نشانه
 ،ماننـدي هـويتي  سـازد و ايـن ه  و هويـت مـي   هايي است كه برايشـان هماننـدي   ويژگي

و در رابطه با مسئله فرزند، بـا  ) هلند(ولي در سرزمين ديگري  ،گفتمان ويژه خود را دارد
اند و اين تفاوت، سبب پديـد آمـدن حـس بيگـانگي و     اي متفاوتي مواجه شدهنظام نشانه

ــا گفتمــان مقابــل، يكــي از  ،در ايــن حالــت. غريبــي و چــالش شــده اســت رويــارويي ب
. دهـد كه مادر داستان واكنشي تند نسبت به گفتمان مقابل نشان مـي پيامدهاست؛ چنان

بنـابراين   .انـد اي كـاملاً غيـر سـنتي و فردگرايانـه شـده      پدر و مادر داسـتان وارد جامعـه  
توانند هويـت   مي ،هاي فردي خويش را خود انتخاب كرده تر از فرزندشان كه ارزش سخت

 دهـد  هـاي آنهـا بهـا مـي     اي كه بـه ارزش   آنها به دليل غياب جامعه. جديدي كسب كنند
اي مشابه جامعه غايب را در كشور مقصد شكل دهند، يا  كنند يا جامعه ، تلاش مي)ايران(

 -كسبِ هويت جديد براي آنها كه تصوري خانوادگي. در برابر هويت جديد مقاومت كنند
  . تاي نيس اي فردمحور كار چندان ساده در جامعه ،خويشاوندي از خود دارند

نيز جدال ميان سـرزمين مـادري و سـرزمين     »كند رستم چه كسي باور مي«در رمان 

يافتـه  سـتاره كـه زاده و پـرورش   . شـود  ميان مادر و دختـر نمايـان مـي    ةديگري در رابط
آيـا ارزش دارد فرهنـگ   « مقـدري نظيـرِ   هـاي سرزمين ديگري است، در پاسخ به سـؤال 

و در مسـير   »هـا ارزشـمند اسـت؟   با ديگر گـروه  آيا حفظ روابط« و »نياكان را حفظ كرد؟

كند  پذيري و مطابق الگوي همانند شدن از رفتار و كردار مادري خود تبعيت نميفرهنگ
شكل ) سرزمين ميزبان يا ديگري(ها و هنجارهاي اكثريت و رفتار خود را بر اساس ارزش

كنـد تـا در    زبان مـي خود را شبيه جامعه مي ،او در زبان، پوشاك و سبك زندگي. دهدمي
او از . كنـد  مادر ستاره اما راهبرد ديگري را انتخـاب مـي  . نظم اجتماعي جديد ادغام شود
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منـد بـه   در واقع علاقه .كندكنش متقابل با سرزمين ميزبان يا فرهنگ ديگري پرهيز مي
مادر ستاره با انتخاب ايـن راهبـرد بـه    . توجه به فرهنگ ميزبان استفرهنگ خودي و بي

او براي حفـظ فرهنـگ نياكـان، روابـط بـا ديگـر       . زند ل ميان خود و ستاره دامن ميجدا
  .راهبرد او، جدايي است .كند ها را ارزشمند تلقي نميگروه

، سهراب از فرهنگ و هويت سرزمين مادري جدا شـده و هويـت   »بزرگراه«در داستان 

هـا   او سال. يزبان داردفرهنگي خود را رها كرده و سعي در همانندي و ادغام با فرهنگ م
امـا بـه ظـاهر     .كوشيده از رنج و حس ناخوشايندي كه به سرزمين مادري دارد، رها شود

سهراب از مرز جغرافيايي ايران گذر كرده و بـه  . كرده است سرزمين مادري او را رها نمي
سته تواناو تابعيت ايران را رها كرده، اما در حالي كه مي. سرزمين ديگري وارد شده است

اش را نيز تغيير دهد، اين كار را نكرده و حتي با ناهيد كه ايراني است  نام و نام خانوادگي
در ايـن وضـعيت، شخصـيت    . اي اسـت سـهراب در وضـعيتي آسـتانه   . ازدواج كرده است

سـهراب، اكنـون بـراي رهـايي از ايـن      . گيـرد داستاني در چالش بين دو فرهنگ قرار مي
آيـا ارزش دارد فرهنـگ نياكـان را حفـظ     « مقدري نظيرِ هايوضعيت و در پاسخ به سؤال

بـا رهـا كـردن پـدر از هويـت       ،»ها ارزشمند است؟آيا حفظ روابط با ديگر گروه« و »كرد؟

  . شود گذرد و از آن جدا مي پدري مي
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